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گروه ســینما و تلویزیون-  وحشت، 
از نخســتین روزهای زندگی بشــر تا 
امروز همواره در بطن زندگی انسان‌ها 
حضوری پررنگ داشته است. ازسویی 
سینما را می‌توان وامدار زندگی و جزو 
لاینفــک آن دانســت؛ به همین جهت 
می‌توان گفت وحشت جزوی لاینفک 
از دنیای جذاب پرده نقره‌ای اســت. اما 
بررسی ســاده تولیدات سینمای ایران 
نشان می‌دهد، بســیاری از فیلمسازان 
ایرانی نتوانســته‌اند برخی از ژانرهای 
ســینمایی جهــان را بــرای مخاطبان 
خــود در ایران بومی‌ســازی و منطبق 
بر آداب و رســوم خودمــان کنند که 
سینمای وحشــت، نمونه‌ای بارز برای 
این ادعاســت. در این مسیر فیلمسازان 
ایرانی تلاش کرده‌اند با گرته‌برداری از 
تولیدات سینمای جهان مخاطبان خود 
را در سالن‌های سینما میخکوب کنند اما 
به جز تعداد آثاری بسیار محدود همگی 
در این زمینه با شکست مواجه شده‌اند. 
به گفته رضا درســتکار )منتقد سینما(، 
چون در ســینمای ما تحلیل درستی از 
ژانر وجود ندارد، فیلمســازان ما از ژانر 
فقــط ظاهر را می‌گیرند و به جهان‌بینی، 
مضمون و دیگــر متعلقات هر فیلمی 
بی‌توجهی می‌کنند. فیلم ترسناک معنی 
دارد. وحشت، ژانری‌ست که ریشه‌اش 
به اکسپرسیونیسم آلمان می‌رسد و البته 
مایه‌هــای فیلم »نوآر« را هم دارد اما فیلم 
ترســناک را در ایران تلفیقی از لحظات 
ترسناک و کمدی می‌دانند. هم‌سنگ‌نبودن 

تخیل با واقعیت در تماشاگر ایرانی هم از 
دیگر دلایل پانگرفتن ژانرهایی‌ست که با 

خیال و داستان سروکار دارند. 
به گفته منتقدان، عــاوه بر مولفه‌های 
ســینمایی، عوامل بسیاری در شکست 
خوردن ژانر وحشت سینمای ایران دخیل 
هستند که باید این موارد را در دلالت‌های 
تاریخی و فرامتن ســینما جستجو کرد: 
تاریخ ادبیات ایران سابقه چنین سبکی 
را نــدارد؛ در ادبیات رســمی ایران نه از 
دراکولاهای غربی خبری اســت و نه از 
روح‌های انتقام‌جوی ادبیات شــرقی. 
ادبیات مدرن ایران تمایل اندکی به سوی 
وحشت داشته و گاهی به سوی این سبک 
ادبی گام برداشته اما این میل و پیشرفت 
فقط برای روایت یک اثر ادبی اســتفاده 

شده است.
در این میان؛ برخی از اهالی ادبیات ایران، 
»بوف‌کور« صــادق هدایت را نمونه‌ای 
موفق در ایــن زمینه می‌دانند که  تحت 
تاثیر ســینمای اکسپرسیونیستی خلق 
شــده اســت. اما جالب آنجاست که 
اگرچه ادبیات رســمی ایران از وحشت 
تهی است اما ادبیات فولکلور و عامیانه 
اقوام مختلف ایرانی وحشــت جایگاه 
بالایــی دارد و موجوداتی که ریشــه در 
مسائل متافیزیکی دارند، در این نوع ادبی 

می‌توانند برای مخاطب جذاب باشند. 
دلیل دوم برای فقدان ژانر وحشــت در 
سینمای ایران را باید در فقر تکنولوژیک 
هنر هفتم جســتجو کــرد. اگرچه در 
ســال‌های اخیر توفیق‌هایــی در زمینه 

پیشرفت تکنولوژی حاصل شده اما این 
دستاوردها نتوانسته‌اند جلوه‌های بصری 

سینمای غرب را خلق کنند. 
انزوای ژانر وحشت در سینمای ایران را 
می‌توان با دلیل سوم یعنی »نبود پشتوانه 
تئوریک« هم توجیــه کرد. در واقع نقد 
فیلم در ایران در زمینه سینمای وحشت، 
هســتی و ماهیتی اندک دارد. دو ســال 
پس از ساخت فیلم »روانی« هیچکاک، 
سینمای دلهره‌آور که رگه‌هایی از سینمای 
وحشــت در آن مشــهود بود، این اثر از 
سوی »ساموئل خاچکیان« مورد توجه 
قرار گرفت و این فیلمســاز توانست با 
فیلم‌های »فریاد نیمه شــب« )۱۳۴۰( و 
»دلهــره« )۱۳۴۱( تا حدود قابل توجهی 
سینمای ایران را به سمت و سوی سینمای 
وحشت سوق دهد. اگرچه این فیلم‌ها 
منطبق بر نمونه‌های غربی بودند اما مورد 
اقبال مخاطبان قرار گرفتند. و با این وجود 
حتی اگر مهر قبولی بر ساخته خاچکیان 
بزنیم، بازهم باید بپذیریم که سینمای ایران 
هیچگاه نتوانست مفهوم تئوریک سینمای 
وحشت را تجربه کند و البته هیچیک از 
این دو فیلم نیز در معنا و مفهوم ژانری در 

ژانر وحشت قرار نمی‌گیرند. 
ژانر وحشت در ایران خنثی است

فیلم‌های خارجــی همواره به این نکته 
توجه کرده‌اند که باید ریشــه ترس را در 
باور ذهنی یــا عینی فرهنگ مردم خود 
جستجو کنند در غیر این‌صورت هرگز 
نمی‌توان وحشتی باورپذیر را خلق کرد 
تا مو بر تن مخاطبان خود ســیخ کند. در 

ایران هم تماشــاگران ایرانی مانند دیگر 
مخاطبان ســینما از فیلم‌های ترسناک 
استقبال می‌کنند ولی واقعیت این است که 
کمتر فیلم ایرانی توانسته به این نیاز پاسخ 
مناسب دهد. ازسویی تجربه ثابت کرده 
برخی تولیدات سینمای ایران که با عنوان 
ژانر وحشت روی پرده نقره‌ای رفته‌اند، نه 
تنها ترسناک نبوداند بلکه به بیراهه زده‌اند. 
در میان آنها، تعداد بســیاری محدودی 
توانستند رنگ و بوی خرافه‌های فرهنگ 
ایرانی را همراه خود داشته باشند و از این 
منظر موجب ترس و وحشت مخاطبان 
شــده‌اند. »شب بیست و نهم« اثر حمید 
رخشانی نخستین فیلم ترسناکی است که 
از نظر قواعد فیلمسازی و حتی از منظر 
تئوریک به خوبی بومی‌سازی شده است. 
بنابراین سال ۶۸ را می‌توان نقطه عطفی 
در سینمای ایران دانست گرچه ساخت 
این دست از فیلم‌ها خیلی زود به دست 

فراموشی سپرده شد. 
در دهه هفتاد هیچ فیلمی ژانر ترسناکی 
در ســینمای ایران اکران نشد اما دیدگاه 
فیلمســازان در دهه هشتاد ناگهان تغییر 
کرد و سینمای وحشت تبدیل به ژانری 
محبوب شد. تعداد فیلم‌هایی ترسناکی 
کــه در آن برهه زمان ســاخته و اکران 
شد از انگشــتان دو دست فراتر رفت. 
اگرچه این ژانر توانست جایگاه مطلوبی 
در میــان اهالی هنر هفتم پیــدا کند اما 
فیلمسازان هیچگاه نتوانستند به موفقیت 
ساخته رخشــانی نائل شوند. »رز زرد«، 
»خوابگاه دختــران«، »اثیری«، »اقلیما«، 

»پستچی سه‌بار در نمی‌زند«، »پارک‌وی« 
و »خوابگاه دختران« برخی از فیلم‌های 
هستند که در ظاهر مولفه‌های سینمای 
وحشــت را یدک می‌کشــند اما هرگز 

نتوانستند مخاطبان خود را بترسانند. 
علی‌مصلح حیدرزاده )منتقد ســینما( 
معتقد است، فیلمســازان ایرانی تجربه 
لازم بــرای خلق یک صحنه نمایشــی 
ترسناک را ندارند و به همین با شکست 
روبرو می‌شوند. به گفته وی، ما تجربه و 
سنت ساخت فیلم‌های ترسناک را نداریم 
و بــه این دلیل فیلم‌های ایرانی خنثی از 
آب درمی‌آیند.  نمونه‌های موفق با چاشی 

رنگ و بوی بومی
با این وجود، برخی از فیلمسازان همچنان 
به تلاش خود ادامه دادند و تلاش کردند 
تا تصویری جدید از سینمای وحشت به 
مخاطبان خــود ارائه دهند. در این میان، 
»پوست« ساخته برداران ارک و »زالاوا« 
به کارگردانی ارســان امیری توانستند 
در جــذب مخاطب و ایجــاد ترس در 
مخاطــب به موفقیت برســند. این آثار 
نمایشی با بهره‌گیری از خرافه‌ها و ادبیات 
عامه ایرانی توانســتند ترس و وحشتی 
متفاوت از سینمای غرب برای مخاطبان 
خود عرضه کنند. برادران ارک در اولین 
تجربه ســاخت فیلم بلند خود موفق به 
دریافت سیمرغ بلورین هنر و تجربه از 
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر شدند. 
همچنین ارسلان امیر توانست در سی و 
نهمین دوره جشنواره فیلم فجر، سیمرغ 
بلورین بهترین کارگــردان اول را از آن 

خود کند. 
سینمای ایران برای زامبی‌ها نیست

در نخســتین مواجهــه بــا پوســت، 
فولکلوریک بــودن آن بیش از هر چیز 
در چشــم مخاطب برجسته می‌شود. 
فیلمی محلی و به دور از فضای شهری 
که افسانه‌ای ناشــنیده را بازگو می‌کند. 
عاشقانه‌ای که با چاشنی ترس و وحشت، 
داستانی را برای مخاطب عرضه می‌کند. 
به ساده‌ترین زبان ممکن می‌توان گفت، 
برادران ارک نه تنها افسانه و تاریخ را باهم 
درآمیخته‌اند بلکه ترس و طلســم را هم 
در اثر خود بــا یکدیگر تلفیق کرده‌اند. 
بهرام ارک )کارگردان سینما( می‌گوید: 
به عنوان یک فیلمســاز ترجیح می‌دهم 
تا فیلمی بسازم که بخشــی از آن برای 

ترساندن باشد. 
این کارگردان می‌گوید: ترجیح دادم که در 
این فیلم به سراغ مسائل متافیزیکی بروم 
که در ادبیات شــفاهی ایران با آن روبرو 
هستیم. قصه‌هایی که از زبان مادربزرگ‌ها 
نقل می‌شود هم برای شنونده خوشایند و 
هم ترسناک هستند. این قصه‌ها از جهانی 
ناشناخته سخن می‌گویند که به شنونده 

خود درس هــم می‌دهند. تلاش کردم 
تا فیلم پوســت مصداقی از داستان‌های 
مادربزرگ‌ها باشــد. دوست داشتم که 
همان حس و حال را برای مخاطبان خود 
عرضه کنم اما نمی‌دانم که تا چه میزانی 

توانسته‌ام در این راه موفق باشم. 
وی ادامــه داد: هنگامی کــه از ادبیات 
فولکلور صحبت می‌کنیــم در واقع از 
ادبیات شفاهی سخن به زبان می‌آوریم، 
ادبیاتی که ســینه به سینه میان نسل‌های 
مختلف نقل شــده است. هنگامی که با 
برادرم فیلمنامه پوســت را می‌نوشتیم، 
تلاش کردیم تا آن را به ســمت و سوی 
داســتان‌های عامیانه‌ای سوق دادیم که 
از آن درباره »جن« ســخن می‌گویند یا 
داســتان‌هایی که از حضور یک جن در 

خانه‌ای سخن می‌گویند. 
بــه اعتقاد او؛ فیلم‌هایــی مثل »احضار« 
و »جن‌گیــر« تاثیر بــدی رو مخاطب 
می‌گــذارد زیرا این آثــار تنها با هدف 
ترساندن مخاطب ســاخته می‌شوند: 
کارگردانانی در ســینمای ایران حضور 
دارند که تلاش می‌کنند تا همان ادرنالین 
مخاطب را بالا ببرند. من نمی‌توانم بگویم 

که آن‌ها در ســاخت اثر خود موفق بوده 
یا نبوده‌اند. اگر بخواهیم از آثار نمایشی 
خارجی گرته‌برداری کنیم و مانند آن‌ها 
فیلم‌های درباره ابرقهرمان‌ها یا زامبی‌ها 
بسازیم در مسیر درستی گام برنداشته‌ایم 
و هیچگاه به موفقیت نمی‌رسیم. اقتصاد 
و منابع مادی سینمای غرب بر مبنای این 
آثار تنظیم شده اما هیچ یک از مولفه‌های 
ســینمای ایران بر مبنای این آثار تنظیم 
نشــده است. اقتصاد ســینمای ایران بر 
مبنــای فیلم‌های اجتماعــی و کمدی 

استوار است. 
کارگردان فیلم کوتاه »حیوان« می‌گوید: 
فیلمسازان برای ساخت یک فیلم اصیل 
کــه درون‌مایه‌ای از ترس و وحشــت 
داشته باشد باید به موقعیت جغرافیای 
خــود توجه کنند. ما بایــد ترس را در 
داستان‌های ایرانی خودمان دنبال کنیم، 
زامبی‌سازی و دراکوالا در سینمای ایران 
جواب نمی‌دهد. ســینمای ایران، دنیا 
و قصــه مختص به خــود را می‌طلبد. 
قصه‌هــای زیــادی در فرهنگ ایرانی 
وجــود دارد که می‌تــوان آن را با زبان 

سینما روایت کرد.

    ژانر وحشت از گونه‌های پرمخاطب سینمای جهان به حساب می‌آید و فیلم‌های بسیاری از این دست توانسته‌اند در جهان به فروش قابل توجهی دست یابند، اگرچه این ژانر در سینمای 
جهان موفقیت‌های فراوانی داشته اما در هنر هفتم ایران هرگز ستاره پرفروغی نداشته‌اند.

»وحشت« ژانر گمشده‌ سینمای ایران 
زامبی‌ها در سینمای ایران جایی ندارند؛
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    گروه ســینما و تلویزیون-   گاهی 
اتفاقاتی می‌افتد که بازیگران از رد کردن 
پیشنهاد بازی در یک فیلم ابراز خرسندی 

می‌کنند.
معمولاً وقتی بازیگران در پاسخ به پیشنهاد 
بازی در یک فیلم می‌گویند که مشغول 
پروژه دیگری هستند، نوع دیگری از نهَ 
گفتن به سازندگان فیلم را به کار می برند؛ 
اما گاهی هم واقعا برای بازیگران تداخل 
برنامه‌ای ایجاد می‌شود و آن‌ها مجبور 
می‌شوند بعضی از پیشنهاد‌ها را رد کنند.

بســته به موفقیت و عدم موفقیت این 
پروژه‌ها برخی از بازیگران بعد از دادن 
جواب منفی به سازندگان فیلم‌ها پشیمان 
می‌شــوند و برخی هم خوشــحالند 
که فرصت بــازی در آن‌ فیلم ها را پیدا 

نکردنــد. در اینجا برخی از بازیگران را 
معرفی می‌کنیم که از رد کردن پیشنهاد 
بازی در برخی فیلم‌هــا ابراز رضایت 

کرده اند.

تام هاردی و »جوخه انتحار«
عدم قبول پیشنهاد بازی در فیلم سینمایی 
»جوخه انتحــار« از طرف تام هاردی، 
شاید یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که 
بــرای این فیلم افتاد. هاردی در آن زمان 
برای بازی در فیلم سینمایی »بازگشته« 
به توافق رســیده بود و مجبور شد که 
پیشنهاد بازی در »جوخه انتحار« را رد 
کند. به همین دلیل فیلمنامه این پروژه به 
طور کلی تغییر کرد و ویل اســمیت در 
نقش اصلی فیلم ظاهر شد. با توجه به 
اینکه هاردی برای فیلم »بازگشته« نامزد 

اسکار شد، به نظر می‌رسد که انتخاب 
هوشمندانه‌ای را انجام داده است.

ویل اسمیت و »روز استقلال«
تعهد و قرارداد ویل اسمیت برای بازی 
در فیلم ســینمایی »جوخه انتحار« در 
نقش ددشات نیز باعث شد او از نقش 
آفرینی دوباره در فیلم »روز استقلال« در 
سال ۲۰۱۶ باز بماند. این فیلم نه تنها با 
نقد‌های منفی از سوی منتقدان روبرو 
شد؛ بلکه در گیشه نیز موفق نبود و مورد 
استقبال مخاطبان قرار نگرفت. اگرچه هر 
دو فیلم »روز استقلال« و »جوخه انتحار« 

در این لیســت به عنوان دو اثر ناموفق 
آورده شده اند، اما »جوخه انتحار« در هر 
صورت برای ویل اسمیت شرایط بهتری 
را ایجاد کرد و باعث شهرت او در نقش 

ضد قهرمان شد.
جودی فاستر و »هانیبال«

با وجود اینکه فیلم سینمایی »سکوت بره 
ها« یک اثر کلاسیک موفقیت آمیز بود، 
اما جودی فاستر آمادگی آن را نداشت 
که نقش برنده اسکار خود را دوباره در 
فیلم »هانیبال« بازی کند. فیلم »هانیبال« 
محصول ســال ۲۰۰۱، در گیشه موفق 

بود؛ اما به اندازه قسمت نخست نتوانست 
منتقدان را راضی کند. فاستر اعلام کرد به 
دلیل تداخل برنامه‌ای بازی در این فیلم 
را رد و از این تصمیمش ابراز خرسندی 

کرده است.
وال کیلمر و فیلم »بتمن و رابین«

ترکیبی از تداخل برنامه‌ای و همینطور 
اختلافات بر سر محتوای فیلم باعث شد 
کــه وال کیلمر از بازی در فیلم »بتمن و 
رابین« کنار بکشد. او در این باره گفته که 
برای بازی در فیلم »مقدس« قرارداد امضا 
کرده و نمی‌تواند دوباره نقش »بتمن« را 

بازی کنــد. او از این پروژه کنار رفت و 
جورج کلونی جایگزین او شد. اکنون 
از فیلم »بتمن و رابین« به عنوان یکی از 
بدترین فیلم‌ها با محوریت شخصیت 

بتمن یاد می‌شود و احتمالا وال کیلمر نیز 
کــه در این فیلم بازی نکرد، از این بابت 

خوشحال است.
جانی دپ و »ازُِ بزرگ و قدرتمند«

هم جانــی دپ و هم رابــرت داونی 
جونیور پیش از جیمــز فرانکو اولین 
گزینه‌هایی بودند که برای نقش آفرینی 
به عنوان ازُ جادوگر جوان انتخاب شده 
بودند. رابرت داونی جونیور پس از یک 
جلسه با سم ریمی کارگردان فیلم اعلام 
کرد تمایلی به بازی در این نقش ندارد 
و در نهایت به توافق هم نرســید. جانی 
دپ این نقش را دوســت داشت، اما به 
دلیــل توافق با دیزنی برای فیلم »رنجر 
تنها« پیشنهاد بازی در فیلم »ازُِ بزرگ و 

قدرتمند« را رد کرد.

»نهَ« گفتن‌هایی که به نفع بازیگران تمام شد

گروه سینما و تلویزیون -  فیلم‌سینمایی »خداحافظ دختر شیرازی« به کارگردانی افشین هاشمی و تهیه‌کنندگی 
زنده‌یاد فرشته طائرپور با حضور در جشنواره بین‌المللی »عشق« در آمریکا موفق به نامزدی در پنج رشته‌ اصلی 

این رویداد شد.
در فهرست نامزدهای جشنواره‌ بین‌المللی »عشق«، افشین هاشمی نامزد بهترین کارگردانی، فیلمنامه و بازیگر 
مرد، شبنم مقدمی نامزد بهترین بازیگر زن، محمد حدادی نامزد بهترین فیلمبرداری و ویلیام نیری نامزد بهترین 

موسیقی هستند. 
جشنواره فیلم عشق )love International film festival( هر ساله در لس آنجلس برگزار می شود و  

فیلم‌های بسیاری با مضمون عشق از کشورهای مختلف در آن شرکت می کنند.
»خداحافظ دختر شیرازی« آبان سال ۹۸ روی پرده‌ سینماها رفت و در آن شبنم مقدمی، افشین هاشمی، آیسان 
حداد بازی کرده‌اند. و رویا تیموریان، حســین یاری، هومن برق‌نورد، مونا فرجاد، و هدایت هاشــمی در آن 

حضور افتخاری داشتند.

نامزدی »خداحافظ دختر شیرازی« 
در ۵ رشته‌ جشنواره‌ »عشق«

گروه سینما و تلویزیون - تصویربرداری فصل دوم مجموعه 
تلویزیونی »نجلا« در تهران در حال انجام است.

گروه تولید سریال مناسبتی »نجلا ۲« به کارگردانی خیرالله تقیانی‌پور 
و تهیه‌کنندگی سعید سعدی در حال حاضر در لوکیشنی واقع در 

جنوب تهران مشغول تصویربرداری هستند.
تا نیمه مهر ماه تولید در تهران ادامه پیدا می‌کند و پس از آن گروه 
برای ادامه کار عازم جنوب کشور و سپس کشور عراق خواهند 

شد.
از میان بازیگران حضور ایوب آقاخانی در پروژه قطعی شده و قرار 
است در فواصل کار چندین بازیگر دیگر نیز به سریال اضافه شوند. 
همچنین با توجه به حضور سارا رسول‌زاده در پروژه‌ای دیگر، محیا 

دهقانی در فصل دوم جایگزین این بازیگر شده است.

به گفته سعید سعدی، این سریال برای پخش در سال آینده از شبکه 
سوم سیما آماده خواهد شد. فصل دوم »نجلا« که در ۳۰ قسمت 
تولید خواهد شد، به بازگشت کاراکتر‌های قصه از کربلا و حوادثی 

که در این مسیر برایشان رقم می‌خورد می‌پردازد.
حسام منظور، محیا دهقانی، ملیکا شریفی‌نیا، مصطفی ساسانی، 
سوگل طهماسبی، ایوب آقاخانی، مرتضی شاه‌کرم، بدرالسادات 
برنجانی، محسن پوشایی، حسین شفیعی، تورج فرامرزیان، وحید 
نفر، جمال بیات، ابراهیم گله‌دارزاده، رستا رضوی، مهدی ملاک، 
سیامک توده‌فلاح، اسحاق احمدپور، محسن مرادی، امیر دهلکی، 
سامان خلیلیان و )با هنرمندی( هدایت هاشمی، سیدمهرداد ضیایی 
و آزیتا حاجیان بازیگرانی هستند که در فصل جدید این سریال به 

ایفای نقش می‌پردازند.

حضور ایوب آقاخانی در گروه بازیگران فصل 
دوم سریال »نجلا«

»جشن سربرون« به کنسولگری 
انگلیس و خانه قوام می‌رسد

گروه ســینما و تلویزیون -   گروه تولید سریال 
»جشن ســربرون« هفته آینده در شهرک غزالی 

مستقر می‌شوند.
با انجام فیلمبرداری بخش‌های کمپ انگلیسی‌ها 
و چاه حفاری نفت، گروه تولید ســریال »جشن 
ســربرون« هفته آینده در شهرک غزالی مستقر 

می‌شوند.
حسن نجاریان تهیه‌کننده سریال »جشن سربرون« 
با اعــام خبر فوق اظهار کــرد: گروه هم‌اینک 
مشغول فیلمبرداری بخش‌های کمپ انگلیسی‌ها 
و حفاری چاه نفت هستند و با استقرار در شهرک 
غزالی بخش‌های کنسولگری انگلیس، خانه قوام، 
بیمارســتان مرسلین، خانه حاج آقا ضیا، انجمن 
محمدیه و بازار و کوچه‌های شیراز فیلمبرداری 

می‌شود.
وی ادامه داد: مریم موسویان بازیگر جوانی که به 
گروه بازیگران پیوست، با سریال »جشن سربرون« 
به ســینما و تلویزیون معرفی می‌شود. وی نقش 
جهان‌پسند دختر بهادر )حسین محجوب( و لاله 
اسکندری )بی‌بی کتا( را بازی می‌کند که بازی‌اش 

در سریال رو به اتمام است.
ایرج عاشــوری فیلمبرداری ایــن مجموعه را 
عهده‌دار اســت که علاوه بر بخش‌های ایلاتی، 
سکانس‌های برف و بوران را به تصویر کشیده که 
کار بسیار دشواری است. مراحل فنی سریال در 
حال انجام است؛  تدوین توسط حسین زندباف 

در حال انجام اســت و صداگذاری و موسیقی به 
ترتیب به عهده آرش قاسمی و فرید سعادتمند 

است.
حسین محجوب، محمود پاک‌نیت، نادر فلاح، 
لاله اسکندری، فرخ نعمتی، قاسم زارع، داریوش 
کاردان، میرطاهر مظلومــی، رامین ناصرنصیر، 
مهدی فقیه، مرحوم کریم اکبری‌مبارکه، سهیلا 
رضوی، صدرالدین حجــازی، بیوک میرزایی، 
مهران نائل، جواد قامتی، مریم موسویان، ابراهیم 
برزیده، ســیامک اشعریون، پرویز بزرگی، علی 
جاویدفر، محمد حاج‌حسینی، فرشید صمدی‌پور، 
محمدرضا راد، حسن محمودی، مجتبی واشیان، 
امیر کسارنژاد، ساقی عسگری، سارا اشتری، امیر 
زمستانی، ســودابه علیپور، نجات علی مرادی، 
ســیامک حلمی، آرمین ترکمندی، علی حسن 
ناصــری، ذبیح ذبیح‌پور، علــی نجاریان، زهرا 
برومند، ایوب دمان، امیر نداف‌فر، عباس براری، 
رضا درم کزین، ابوالفضل حاجی‌علیخانی، مجید 
یاراحمدی، مهران هادی، جواد عاقبت‌بین، حسن 
زارع، محمودرضا بهرامی، علی عطایی، سیامک 
نظری، مرتضی ستارپور، محمد نادرخانی، فیروز 
حیدرزاده، ســجاد مومنی و رضا سیدی در این 

مجموعه تلویزیونی بازی دارند.
»جشن ســربرون« به کارگردانی مجتبی راعی و 
تهیه‌کنندگی حسن نجاریان در سیمافیلم تهیه و 

تولید می‌شود.


